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است. این دو بخش به همراه چشمه سرویس بهداشتی قرار گرفته 
حیاط کوچک مسجد، شرایطی را برای اقامه نماز اول وقت و رفع 

قضای حاجت کسبه و رهگذران فراهم کرده است. 
جلائیان  می گوید که در مسجد مجید، نماز جماعت اقامه نمی شود؛ 
زیرا نزدیک این مسجد، مسجد بزرگ دیگری  قرار دارد که سعی شده 

است نمازگزاران برای 
اقامه نماز جماعت به 
یت  ا ین مسجد هد ا
. مسجد مجید  ند شو
ید  ی کسبه که با ا بر
هر چه سریع تر به محل 
ند و  د گر ز د با کسب خو
اقامه نماز فرادی فرصت 
خوبی فراهم کرده است. 
علاوه بر این، باز بودن درِ 
 9 عت  د سا و ز حد مسجد ا
صبح تا 9 شب برای افرادی که 
نمازشان به تأخیر افتاده یا احتیاج 
به استفاده از سرویس بهداشتی دارند، 

فرصت مغتنمی است.  
جلائیان ادامه می دهد که در این مسجد، 
قرار بر انجام فعالیت های فرهنگی نبوده و این 
قبیل فعالیت ها در مسجد نزدیک آن، به مراتب بهتر و 
کامل تر انجام می شود؛ با این حال در دوره ای، سه شنبه ها، 
جلسات قرآن استاد برجسته قرآن کریم، مرحوم حاج احمد 

هروی، در این مسجد برگزار می شد. 
صحبت هایمان گل انداخته است و هوا کم کم تاریک می شود 
و صدای اذان از گلدسته های مساجد به گوش می رسد. 
نمازگزاران یک به یک وارد مسجد می شوند. مُهر برمی دارند 

کبر» و رو به قبله می ایستند و «ا... ا

شروع با دستگاه کوچک بافندگی ○●�
فقـط بیسـت قدم بـا نبـش خیابـان طبرسـی 35 فاصلـه دارد 

و ابتـدای خیابـان علیمردانـی واقـع شـده اسـت. درِ نـرده ای و 
سـبزرنگش نشـان از مسـجد بودن ایـن مـکان دارد.

دیوار ورودی اش با عبارت «لاحول و لاقوه الا بالله العلی العظیم«، 
حدیث «ولایه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی 
امن من عذابی» و آیه ۱۷ سوره مبارکه توبه  مزین شده است.

کبرنیا متولد سال ۱304 در مشهد،  شیخ حسین جلائیان ا
واقف این مسجد است و سال ۱382 در هفتاد و هشت سالگی 
دعوت حق را لبیک می گوید. واقف، موقوفه  های بسیاری 
از مسجد و حسینیه گرفته تا مجتمع مسکونی را در مشهد 
وقف عام کرده و اوایل دهه ۷0 هم زمین این مسجد را وقف 
می کند. تقریبا ۱0 سال طول می کشد تا مسجد به طور کامل 

به بهره برداری می رسد.
علی جلائیان درباره نیت خیر پدرش در موقوفات متعدد 
به ویژه مسجد مجید این گونه توضیح می دهد: پدرم درس 
طلبگی می خواند. در برهه ای از جوانی دچار فقر شدید شد تا 
جایی که برای امرار معاش بعضی از وسایل منزل را فروخت. 
این وضعیت به قدری به پدرم فشار  آورد که بالاخره ایشان 
تصمیم گرفت کسب وکاری راه بیندازد. به همین خاطر 
دستگاه کوچک بافندگی شال یزدی که متعلق به مادرش 
بوده به همراه چند دوک نخ را قرض می گیرد و شروع به بافت 
شال یزدی می کند. به گفته او کم  کم به لطف خدا و هوش 
زیاد پدر ، این دستگاه کوچک تبدیل به یک کارگاه کوچک 
بافندگی می شود و تعدادی کارگر به کارگاه اضافه می شوند. 
پس از گذشت ۱0 سال که کسب وکارش رونق می گیرد، در اوایل 
دهه 50، کارگاه تبدیل به یک کارخانه می شود. چند سالی 
کارخانه روی غلتک می افتد و شرایطش هر روز بهتر از روز 
گهان در اوج سوددهی، پدر تصمیم می گیرد  قبل می شود. نا
کسب وکار را رها کند و بار دیگر به درس و بحث طلبگی  بپردازد. 

بی نیاز از مال دنیا○●�
او ادامه می دهد: مرحوم پدرم کارخانه را فروخت و از درآمد 
حاصل از فروش کارخانه، زمین های متعددی در مشهد 
خرید، اما این زمین ها را نه برای دنیا که برای آخرتش در راه 
خدا خرید. در واقع تربیت صحیح و بی نیازی او از دنیا باعث 
شد که از مال دنیا به راحتی دست بکشد و چندین موقوفه 
در نقاط مختلف شهر با کاربری های متفاوت ایجاد کند 
که کوچک ترین آن ها مسجد مجید با زمینی به مساحت 

سی مترمربع است. 
فرزند واقف مسجد مجید، دلیل اصلی وقف این مسجد را رفع 
نیاز کسبه و رهگذران برای تجدید وضو و اقامه نماز اول وقت 
عنوان می کند و می گوید: طبقه بالای این مسجد، محل اقامه 
نماز به مساحت حدود ۱8 متر است و زیر این فضا نیز چند 

مریم ذوالفقاری| بـه فاصلـه دو کیلومتری از حرم 

مطهـر امام رضـا)ع(، در یکـی از مناطـق پررفت وآمـد 
مشـهد که زائران و مجاوران را برای خرید به این نقطه 
از شـهر می کشـاند، سـال ها پیـش واقفـی، مسـجدی 
را بـا ویژگـی خـاص وقـف می کنـد کـه در کمتر مسـجدی 
دیده می شود.واقف که می بیند درِ بسیاری از مساجد 
شـهر پـس از اقامـه نمـاز بسـته می شـود و رهگـذران و 
کسـبه بـرای اقامـه نمـاز یا رفع قضـای حاجت با مشـکل 
مواجـه می شـوند، مسـجدی وقـف می کند که سـاعات 
بسـیاری از شـبانه روز بـاز اسـت و نه تنهـا بـرای اقامـه 
ویس  یضـه نمـاز، تجدیـد وضـو و اسـتفاده از سـر فر

بهداشـتی، کـه بـرای رفـع خسـتگی هـم عابـران را 
به سـوی خـود دعـوت می کنـد.

درباره نیت مرحوم شیخ حسن جلائیان از وقف مسجد نُقلی مجیدیه

در اینجا همیشه به روی نمازگزاران باز است
راه تجربه
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غنیمت بزرگی برای نمازگزاران
ج کار ابتـدای خیابـان  محمدرضـا واعظ شـهیدی، فروشـنده خـر
علیمردانـی  اسـت. نمـازش کـه تمـام می شـود، سـریع برمی خیـزد 
تـا بـه مغازه  و کسـب  وکارش برسـد. از او می خواهـم چند دقیقه ای 

از وقتـش را در اختیـارم قـرار دهد.  
او می گوید: مـن بیشـتر اوقـات بـرای اقامـه نمـاز مغـرب و عشـا بـه 
ایـن مسـجد می آیـم و نمـاز ظهـر و عصـر را هـم معمـولا در خانـه 
گـر در مغازه باشـم، اقامـه این نوبـت نماز را هم  اقامـه می کنـم امـا ا
در مسـجد مجیـد بـه جـا مـی آورم. ایـن مسـجد نزدیـک مغازه مان 
قـرار دارد و اغلـب کسـبه ایـن محـل در طـول روز کـه بـه سـرویس 

بهداشـتی احتیـاج پیـدا می کننـد، بـه اینجـا مراجعـه می کننـد. 
مـا  د ا مـه نمی شـو قا ن ا ر آ عـت د ز جما سـت کـه نمـا سـت ا ر د
ا  ش ر ز هـد نمـا ا ی کسـی کـه بخو ا ، بـر چـک ی کو همیـن فضـا
 اول وقـت حتـی به صـورت فـرادی اقامـه کنـد، غنیمـت بزرگـی 

است. 
اوادامـه می دهد: بـه قـول مرحـوم آیـت ا... بهجـت نمـاز ماننـد 
ز اول وقـت آن دور شـود، تلخ تـر  لیموشـیرین اسـت. هر چـه ا
می شـود. واقـف هـم بـا وقـف ایـن مسـجد، امتیـاز نمـاز اول وقـت 
را بـرای کسـبه ایـن محـل فراهـم کـرد. از خداونـد می خواهـم کـه 

برتریـن درجـات را در آخـرت نصیـب واقـف کنـد. 

نشانی از مسجد در نرم افزار مسیریاب
خانمـی بـا همسـر و دو فرزنـدش وارد مسـجد می شـوند و نمـاز 
می  خواننـد. از وسـایل همراهشـان مشـخص اسـت کـه از خریـد 
بازگشـته اند. نمـازش را بـا حوصلـه اقامـه می کنـد. بعـد از اتمـام 
یـر لـب زمزمـه  ا ز ربعـه ر ر تسـبیحات ا  آن  بـا انگشـتانش، اذکا

می کند.
فهیمـه اربابـی می گویـد: از وکیل آبـاد بـرای خریـد مانتـو از خیابان 
ایثـار بـه اینجـا آمده ایـم. مـن و همسـرم مقیـد بـه اقامـه نمـاز در 
گـر در بـازار باشـیم ، خودمان  اول وقـت  هسـتیم. بـه همین دلیـل ا
را سـریع بـه نزدیک تریـن مسـجد محـل می رسـانیم. حـالا هـم کـه 

صـدای اذان را شـنیدیم، همسـرم از طریـق نرم افـزار مسـیریاب، 
مسـجد را در نزدیک تریـن نقطـه جسـت وجو کـرد. تا به حـال 
کز  مسـجدی بـه ایـن کوچکـی ندیده بـودم و ای کاش در تمـام مرا
و مناطـق بـزرگ خریـد، مسـاجدی هر چنـد کوچـک احـداث شـود 

تـا نمـاز مـردم بـه تأخیـر نیفتـد.
حـالا همـه نمازگزارانـی کـه بـه مسـجد آمـده بودنـد، نمازشـان را 
خوانده انـد و آخریـن نفـر هـم مسـجد مجید را تـرک می کند. خادم 
مسـجد کولـر و تعدادی از لامپ ها را بـرای صرفه جویی در مصرف 
بـرق خامـوش می کنـد و فقـط تک چراغـی بـرای روشـن ماندن 

چـراغ مسـجد باقـی می گـذارد. 


